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   .مراد عرض در مقابل طول نيست ← 

  توسع =عرض
 ← آسـمانها و زمـين اسـت       اين كه فرمود عـرض آن      ← عرضها السموات و الارض   

حـرف   ← آسمانها و زمين همان بهشت آخرت خواهـد بـود         ممكن است گفته شود     
  .تدرستي نيس
 :دلائل رد

  .ت متفاوت اسجاري اين آسمان و زمين كاملاً نظام بهشت با نظام -1
  .دو حيات مناسب نيستن ثر اجرام براي زندگيكا -2
آسمان دنيا موسوم شده در حالي كـه بهـشت در آخـرت              در قرآن اين آسمان به     -3

  .تاست و مقابل دنياس
  .تخاصه روايات معراج بهشت الآن هم موجود اس طبق بسياري از روايات -4

 وسعت آسمانها چقد راست؟

»وا بِاللَّهِ ونآم لِلَّذِين تلِهِ أُعِدسر«   

وعده به عمـوم     ← وعده بهشت را مقيد به صرف ايمان نمود        در اين آيه  : گفته شده 
  )اين نظر مردود است (.كنند كساني كه گناه هم مي منين حتيؤم

 ايمان بدون عمل است و ايـن حـرف بـا سـياق              سياق آيات مشغول نهي از     :دليل رد
  .دضديت دار

بـدون عمـل     ← منان بخدا و رسول را صديق و شهيد ناميد        ؤم در آيات قبل  : 2دليل
  .محال است

  .دكن منان را خطاب ميؤسوره م در آيات همين: 3دليل 
  ...و ما لكم لاتومنون باالله و الرسول

  .تايمان صرف اس، انضمام عمل به مراد ← 
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  وأنَتُم تتَْلُونَ الْكتِاَب أَفَلاَ تَعقِلُونَ

  
  
  
بدانيد خداوند زمين را بعد از مـرگ      ؛1»...اعلَموا أَنَّ اللَّه يحيِي الْأَرض بعد موتِها      «

خوب ربط اين آيه با آيات قبل شايد يكي اين باشد كه خدا زميني               !كند آن زنده مى  
كند و به نتيجـه اعمالتـان خواهيـد          شما را هم زنده مي     كند همينطور را كه زنده مي   

توانيم بگوييم اين است كـه حيـات هـر چيـزي بـه دسـت                وجه دومي كه مي   . رسيد
كنـد، دل   خدايي كه زمين مرده را زنـده مـي        .  دست اوست   هم خداست و حيات دل   
 بايد دقت داشته باشيم اين موجـوداتي كـه داراي حياتنـد           . كندمرده را هم زنده مي    

يكي به اينكـه    . تواند تفسير شود  ن زمين دو جور مي     البته زنده شد   ابتدا خاك بودند،  
همـان تعبيـري كـه در علـم         . حاصل باحاصل شـود   زمين داراي گياه شود؛ زمين بي     

يك نوع  . اين يك نوع تفسير است    . احياء زمين موات  : گويندمي. گويندكشاورزي مي 
 هاي جـانوران و درختـان     جان را به سلول   تفسير ديگر اين است كه خداوند خاك بي       

جـان تبـديل شـد بـه موجـود          پس زمين بي  . اندها زنده  كه اين سلول   فرمايد  بدل مي 
چون خـدا اعـضاي زنـده بـدن مـا را از             .  همين است   درست رسد به نظر مي   .دارجان

هـاي  جان بوده، بعد به مواد غذايي و بـه سـلول           خاك بي   اين اعضا  .است خاك آفريده 
خـدا  : گـوييم بنـابراين مـي   . همين طور در درختان و ساير حيوانات      .  تبديل شد  زنده
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إِنَّ الْمـصدِّقِين   «: فرمايـد وقتي آيه بعد مي   .  بدل ساخت  خاك مرده را به موجود زنده     

                کَـرِيم ـرأَج ـملَهو ـملَه فاعـضا ينـسـا حضقَر وا اللَّهضأَقْردِّقَاتِ وصالْمدر ؛1»و  
. اسـت  متصدقين بوده و ابدال شـده     . مشدد است مصدقين، هم صاد و هم دال هر دو         

 ـ  فرق ابدال با اعلال اين است كه در اعلال يكي از حـروف علـه تبـديل مـي                   ه شـود ب
ولي در ابـدال    . شودل قال مي  ومثلاً قَ .  است  اعلال اين. )واو و ياء و الف    (حروف ديگر   

ز يبه دو صورت جا   كه  مثل المتصدق   . شوديل مي  تبد  به غير عله ديگر    حرف غير عله  
همانـا مـردان و زنـان       . دهنـده پس مصدق يعني صدقه   . مصدقو ال المتصدق  . است
براى آنان   ؛»...يضاعف لَهـم  ...« .دهنده و كساني كه قرض نيكو به خدا دادند        صدقه

 امـا در اينجـا دو       !و پاداش پرارزشى دارنـد     ؛»ولَهم أَجر کَـرِيم   ..« ،شود مضاعف مى 
-الحـسنه مـي    كساني كه قرض   گان و ديگر  يكي صدقه دهند  . است ذكر كرده گروه را   

 اصـل    از دهندهدهنده، در اين است كه صدقه     الحسنهدهنده و قرض  فرق صدقه . دهند
 و  دهـد دهنده مال را به عنوان قـرض مـي         الحسنه  اما قرض  بخشد،گذرد و مي  مال مي 
خداوند . ردگيار توان پرداخت دين را داشته باشد پس مي         در موعدي كه بدهك    دوباره

 حـداكثرش  حداقلش دوبرابـر اسـت امـا   » يضاعف لَهم «. است براي هر دو وعده داده    
  آن هـم   دليـل .  حداقلش است  دوبرابر،. اضعاف به معناي دوبرابر نيست    . وم نيست معل

دهنـده  الحـسنه قـرض دهنده و اجـر     اجر صدقه : گويندروايات مي . در همين آيه است   
كـسي كـه    : برباب بهشت مكتوب است   : فرمايدمثل آن روايتي كه مي    . يكسان نيست 

كـه  . گيردالحسنه بدهد هجده برابر پاداش مي     صدقه بدهد ده برابر و كسي كه قرض       
در . الحسنه باعث گداپروري نيست    علتش اين است كه قرض     در توجيهش گفته شده   

الحـسنه باعـث بـه فعاليـت واداشـتن          قـرض . تحاليكه صدقه باعـث گـداپروري اس ـ      
و .  خيالش راحت است كه ديگر نبايـد پـس دهـد            گيرنده خواه است؛ اما صدقه    قرض
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ان تنها  مطلق گفته پس ايمچون: در آن دسته آيات تمسك به اطلاق كنيم و بگوييم    
. شـود  مطلق حمل بـر مقيـد مـي         اطلاق جاري نيست؛ چون هميشه      اينجا !كافيست؟

 حكم يعني اگر يك موضوع واحد يك بار حكمش مطلق صادر شد، يك بار مقيد شما        
أُعِـدت لِلَّـذِين آمنـوا بِاللَّـهِ        «: فرمايد پس اينكه مي  . مطلق را هم حمل بر مقيد كن      

 قيد كرده و نيز در اين  عمل صالح را شرط قبول ايمان      ما به قرينه آياتي كه     »ورسلِهِ
پـس مؤمنـان گناهكـار      . مـراد ايمـان صـرف نيـست       : گوييمسوره به قرينه سياق مي    

 مانشان درسـت باشـد و آفـت بـه آن          چه مؤمنان اگر اي   اگر.  نيستند مشمول اين آيات  
دهد؛ چون   اما نه به اين شكلي كه خدا اينجا دارد بشارت مي           .ند است نرسد اهل نجات  

  .اين يك مرتبه بالايي است

  الطاهرينصلي االله علي سيدنا و نبينا محمد و و 

  :مطالبخلاصه 
  ربكم و جنة عرضها كعرض السماء والارض سابقوا الي مغفرةٍ من

ربكـم وجنـة عرضـها الـسماوات        سارعوا الي مغفرة مـن      (آل عمران    )133(شبيه آيه   
  )....والارض

  صرف سرعت← مسارعة در آيه دوم
  ).طرفيني دارد زيرا باب تفاعل معناي

  كسب رتبه برترسرعت به اضافه تلاش براي← مسابقه در آيه اول
   .تر است مسابقه از مسارعه مهمتر و سخت←

  ). زيرا باب تفاعل معناي طرفين دارد؛همان مسابقه است شايد بتوان گفت مسارعه(
 . كسب رتبه برترسرعت به اضافه تلاش براي ← مسابقه در آيه اول

   .تر است مسابقه از مسارعه مهمتر و سخت ←
  ). زيرا باب تفاعل معناي طرفين دارد؛همان مسابقه است شايد بتوان گفت مسارعه(
   »عرضها كَعرضِ السماء والْأَرضِ«
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خوب ما بايد چه كـار      . اسمي از عمل صالح نبرد     »أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ    «

اين نكته  ! دقت كنيد ! توانيم بگوييم بين اين دو دسته تعارض است؟ نه        كنيم؟ آيا مي  
اگر يك مطلقي و يك مقيدي در يك موضوع واحـد           . تفسيري جالب يك قاعده است    

مـراد از   : گـوييم  به اين معنـا كـه مـي       . شودق حمل بر مقيد مي    به كار برده شد، مطل    
والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِک   «: فرمايـد  يعني وقتي مي  . مطلق همان مقيد است   

 از آيـات ديگـري كـه        .كند برد و مطلق بيان مي     اسم عمل صالح نمي    »هم الصِّدِّيقُونَ 
عمل صـالح در ايـن آيـه هـم          شود كه   ده معلوم مي  عمل صالح را شرط نجات قرار دا      

تمـسك بـه اطـلاق      . توانيم اينجا تمسك به اطلاق كنـيم      بنابراين ما نمي  . شرط است 
جايي است كه پاي قيد در ميان نباشد، ولو اينكه متكلم قيدش را در كـلام ديگـري                  

اين مـا   بنابر.  قرينه است  ا قيدش را ذكر كرد همان كافي است؛       وقتي آنج . آورده باشد 
. آورندآورند، اسم عمل صالح نمييك دسته آيات اسم ايمان مي. دو دسته آيات داريم

بـدون  : گويندبعضي آيات مي  . فوز و رستگاري و سعادت با ايمان است       : گويندبعد مي 
والَّذِين آمنواْ ولَم يهـاجِرواْ مـا لَکُـم مِّـن           ...«. عمل صالح ايمان هم پذيرفته نيست     

آنهايي كه ايمان آوردند ولي حاضر نـشدند هجـرت كننـد             ؛1»...يتِهِم مِّن شيءٍ  ولاَ
يعنـي آن مراتـب      مؤمنين با آن ولايتـي ندارنـد؛         )خوب هجرت عمل صالح است    (

لَـم   يوم يأْتِي بعض آياتِ ربِّک لاَ ينفَـع نفْـسا إِيمانهـا           ...« .مؤمنان واقعي را ندارند   

 تنآم کُنکَ    ت لُ أَوا    مِن قَبريا خانِهفِي إِيم تبروزي كه بعضي از آيـات خـدا         ؛2»...س
 نداشتند؛ يا آنهايي كه آنهايي كه ايمان) ستكه گفتند مراد رجعت ا(شود  ظاهر مي

 خـوب  .اي نـدارد ايمان داشتند اما عمل صالحي انجام ندادند ديگر برايشان فايـده    
 تـوانيم مين اين مقيدات  وجودما با. است  مقيد نمودهلح ايمان را به عمل صا اين آيات 
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صـدقه كـم    گـرفتن    مثـل    گيرنـده    قـرض  مثلاً حرمـت شـخص    . فوائد ديگري گفتند  
الحــسنه دادن ثــواب بيــشتري دارد و آثــار و بركــات قــرض: لــذا گفتنــد. شــود نمــي

! مبلغ مال خـودت   اين  :  اين كه به يك شخصي بگويند      . است اش هم بيشتر   اجتماعي
احساس مـسئوليت وادارش    ! اين را بگير كار كن و هر وقت داري پس بده          : تا بگويند 

الحـسنه ثـواب    بنابراين در روايات آمـده كـه قـرض        . كند فكرش را به كار بيندازد     مي
بـراي هـر دو     ت  فرماييد با اين كـه ثوابـشان متفـاوت اس ـ         ملاحظه مي . بيشتري دارد 

» ملَه فاعضگيرند  هم براي آنهايي كه ده برابر پادش مي        »ي» ملَه فاعضبه كـار    »ي 
از ايـن معنـا معلـوم       . گيرنـد است؛ هم براي آنهايي كه هجده برابـر پـاداش مـي            رفته
دو برابـر،   . تواند تعداد متفاوتي را در بربگيـرد      شود كه كلمه اضعاف و مضاعفه مي       مي

اجر كريم اجري است كه در نـوع خـودش          . بر، ده برابر، بيست برابر، سي برابر      سه برا 
 بعنوان مثال . مطابق حاجت حاجتمند و مطلوبترين پاداش باشد      . ترين باشد پسنديده

 طلب دارد، بعد بيايند جلـوي جمـع          را ايالزحمه حق اي  مؤسسهيك شخصي از يك     
 در پاكتي كنار كتابي، به صورت هديه به         تا اينكه مثلاً  . پول را بشمارند و به او بدهند      

: فرمايـد آيـه بعـدي مـي     .  بريزند صور متفـاوتي اسـت       به حسابش  او بدهند؛ يا اينكه   
»          بِّهِـمر اء عِنـددهالشالصِّدِّيقُونَ و مه لَئِکلِهِ أُوسروا بِاللَّهِ ونآم الَّذِيناگـر  ؛1»...و 

واو اسـتيناف   . شـود  مـي  متفاوتاف بگيريم معنا    واو استين  »و الشهداء «واو دومي را    
: فرمايدمي. )كنداز نظر معنا جدا مي    (كند  يعني واوي كه مابعد را از ماقبلش جدا مي        

 خـوب مطلـب تمـام       .وكساني كه ايمان به خدا و رسولان او آوردند اينها صديقانند          
. شـود تـه مـي    مطلب از سر گرف     پس از آن   يعني. اين واو، واو استيناف است    . شودمي

»...  بِّهِمر اء عِنددهالشو شهيدان نزد پروردگارشان هـستند      ؛»...و  .»...   ـملَه  مهـرأَج

مهورناما ترجمه درست اين است كه . است)حاصل(براي آنان اجر و نورشان     ؛»...و 
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 ـ    «. يعني واو اسـتيناف نگيـريم     . واو را واو ربط بگيريم     هِ ورسـلِهِ   والَّـذِين آمنـوا بِاللَّ

      بِّهِـمر اء عِنددهالشالصِّدِّيقُونَ و مه لَئِکو كساني كه به خدا و رسولان خدا         ؛»...أُو
.  واو عطـف   شـود  واو مـي   .ايمان آوردند اينها در نزد خدا به منزله صديق و شهيدند          

لهم بـه   در   ضمير »أَجرهم ونورهم لَهم  «. نمايد   مي  به ماقبل  يعني مابعد واو را عطف    
گردد به  برمي »نورهم«و   »أَجرهم« ضمير. گردد  برمي »والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ   «

 به خـدا و رسـولان       يعني براي كساني كه ايمان    . خوب توجه كنيد  . شهدا و صديقين  
للـذين آمنـوا بـاالله و رسـله اجـر الـشهدا و              «يعنـي   .  و نور شهداست   آوردند اجر 

اگر بخواهيد به جاي اسم ظاهر، اسم ضـمير         ( »صديقين و نور الشهدا و الصديقين     ال
مطابق روايات فراوان   . ست است  اين معناي دوم در    ).خوانيدبگذاريد به اين شكل مي    

ايي كـه    مؤمنـان كامـل، آنه ـ     اينكـه اي كـه اينجـا مهـم اسـت،           و اما نكته   .ستهم ه 
بـه  آنهـا را   رسولان خـدا دارنـد، خـدا     اعتقاد به خدا و    ايمانشان در درجات عاليست،   

پاداشـي را كـه     (هم اجر شهيدان را دارند؛      . كندمنزله شهيدان و صديقان حساب مي     
آقـا  : گوينـد امروز مي .  و هم نور شهيدان را     )دهند دهند به آنها نيز مي     به شهيدان مي  

 تواند بـه عنـوان اسـتاد      خوب آن شخصي كه معادل را دارد مي       . معادل فوق ليسانس  
مثـال  ايـن   (. دهنددهند به او نيز مي    اي كه به آن استاد مي     الزحمهحق. تدريس كند 

لمـي كـه   رتبـه ع . كارها و مزايايي هم كه براي او هست براي اين هم اسـت           . )اجرش
اما جايگاه خاصي كه او دارد      . ) نورش  مثال اين هم ( براي او است براي اين هم هست      

قعي آنهايي هستند كه در راه خدا شهيد شـدند          در واقع شهيد و صديق وا     . اين ندارد 
اما اين مؤمنان در واقع در نزد خدا به منزله صـديقان و             . و به مرتبه صديقان رسيدند    

شود كه صدق و راسـتي در بـاطنش نفـوذ           البته صديق به كسي گفته مي     . شهيدانند
. دكن ـزند به آن عمل مـي     هاي دائمي او شده و هر حرفي كه مي        كرده و جزء خصلت   

  و صديق اسم مبالغه است از كلمه صادق، صادق گاهي بـه معنـاي صـادق در گفتـار                 
اش مبالغـه . صادق در گفتار يعني آدم راستگو     .  است گاهي به معناي صادق در كردار     
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كنـد كـه شـما بـه زبـان          ها و مؤمنان را سرزنش مي      سياق دارد مسلمان   !آوريد؟ نمي
آيـد در ايـن آيـه       آن وقـت مـي    . آمنا: آمنا ولي در عمل حاضر نيستيد بگوييد      : گفتيد

هـا و زمـين را گذاشـته        خدا اين بهشت به وسعت آسمان     : بگويد!  را بگويد؟  عكس آن 
ايـن كـه نقـض غـرض        !  عمـل هـم نكردنـد      و! آمنا؟: براي آن كساني كه فقط گفتند     

اين كه من عرض كردم توجـه بـه سـياق           . ها را پنبه كردن است    اينكه رشته . شود مي
چند آيه قبل همـان     : گوييممي. اين است اش    نمونهبسيار در فهم مراد آيه مؤثر است        
لَئِک هم الصِّدِّيقُونَ   والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُو    «: آيه اولي كه تلاوت كرديم فرمود     

 بِّهِمر اء عِنددهالشو «: نفرمـود كـه  . اسـم عمـل كـه نبـرد    ! اينجا اسم عمل آورد؟ »و
ها در نزد خدا به     كساني كه به خدا و رسولان خدا ايمان آوردند اين         . »عملوالصالحات

 خـدا   نـزد شود كسي كه ايمان بياورد گناه هـم بكنـد   آيا مي . منزله صديق و شهيدند   
شود كه مراد اين آيه ايماني است كه        از آن آيه معلوم مي    ! ؟مثل صديق و شهيد باشد    

اي كه من خدمتتان عرض كنم در تفسير خيلـي مهـم            يك نكته . در سايه عمل باشد   
آيد همان موضـوع يـك جـاي        ك موضوعي مقيد مي   ياست به آن توجه كنيد، گاهي       

والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنـدخِلَنهم      « كه   فرمايدمثلاً مي . آيدديگر مطلق مي  

 الِحِينهـاي   عمل شايسته انجام دادند در انـسان      آنها كه ايمان آوردند و       ؛1»فِي الص
يثَبِّـت اللّـه الَّـذِين آمنـواْ بِـالْقَولِ          «: فرمايد يك جا مي   .دهيمصالح ما قرارشان مي   

. كنديعني مطلق ذكر مي   . برداصلاً اسم عمل صالح نمي     ؛2»...حياةِ الدنيا الثَّابِتِ فِي الْ  
بـاز در ايـن آيـه       ) ميگفت ـقـبلاً   بحث مطلق و مقيد را      (. كندمقيد به عمل صالح نمي    

: فرمايـد  يا اينجا مـي    »والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِک هم الصِّدِّيقُونَ      «: فرمايد مي
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.  اين آيه در جميع جهات با آن آيه فرقـي نـدارد            در اينصورت . به معناي سابقوا است   
 مسابقه بدهيد؛ از هم سبقت بگيريـد بـراي رسـيدن بـه            . هر دو تا يك معني را دارد      

  !مغفرت الهي
گوينـد  مختال شخصي را مـي     ؛1»واللَّه لَا يحِب کُلَّ مختالٍ فَخورٍ     ...«: فرمايدبعد مي 

چـرا تكبـر يـا عجـب را         .  است  تكبر به معناي عجب و   خيلاء  . كه گرفتار خيلاء است   
كند كسي اسـت واقعـاً      آقايي كه خيال مي   . خيلاء گفتند؟ به خاطر اينكه خيال است      

آن لحظه كه انسان فكر كـرد كـسي اسـت همـان لحظـه               . ؛ كسي نيست  خيال است 
  .ندديدوقت خودشان را چيزي نمي اولياء خدا هيچ. ساقط است

أُعِدت لِلَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ ذَلِک فَضلُ اللَّـهِ يؤتِيـهِ مـن يـشاء واللَّـه ذُو                  ...«

ن بهشت با اين وسعت آماده شده است براي كـساني           اي: گويدمي ؛2»الْفَضلِ الْعظِيمِ 
 فـراز    اين  در ند كه ا  ه گفت  از مفسران   بعضي .اندكه به خدا و رسولان خدا ايمان آورده       

 اين بهشت آمـاده شـده بـراي كـساني كـه         نفرموده كه است،   آيه اسم عمل را نياورده    
پـس  . اسـت   كـرده  بلكه به ذكـر ايمـان اكتفـا       اند مان آورده و عمل صالح انجام داده      اي

  اين مطلب  .شودشود كه اين وعده خدا شامل حال مؤمنان گناهكار هم مي          معلوم مي 
 كنـد؛  به خاطر اينكه اولاً سياق آيـاتي كـه مـا خوانـديم دارد نهـي مـي                  .مردود است 

م اما حاضر نيستيد انفاق كنيد؛ حاضر       ي ايمان به خدا دار    گوييدچرا شما مي  : گويد مي
وما لَکُـم   « ؛3»...وما لَکُم أَلَّا تنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ      «!  عمل كنيد؟  نيستيد به ايمانتان  

      بِّکُموا بِرمِنؤلِت وکُمعدولُ يسالرونَ بِاللَّهِ ومِنؤشـما كـه ايمـان      : گويـد مي ؛4»...لَا ت
 ـ     !آوريـد ؟ چرا ايمان به خـدا نمـي       !كنيدداريد چرا انفاق نمي    ي ؟ چـرا ايمـان عمل
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 مبالغه صادقي است كه معنـاي       اما صديق . يعني بسيار راست گفتار   . هم صدوق است  
اي با هـم تغـاير      فتار و اعتقادش، ذره   يعني كسي كه رفتارش با گ     . كردار است درست

 آثـار مقـام شـهدا و        گفتـيم مؤمنـان راسـتين،     اينكـه   . كندندارد و از هم تخلف نمي     
قائـدتاً   دهـد؛ صديقين را دارند نه عين مقام را، آيه بيشتر از اين چيزي را نشان نمي              

ند ك جانش را فداي اسلام مي      و شود در راه خدا كشته مي     كسي كه . هم اينطور است  
: فرمايدقرآن مي . ا با اموات هيچ تفاوتي ندارد     بايد يك منزلت خاصي داشته باشد و الّ       

يك ويژگـي دارد كـه آن       شهيد   ؛1»...ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا       «
 مثال .دهند هم ميمؤمنان حقيقيولي آثار مقام شهدا را به . ويژگي را ديگران ندارند

مثلاً اين مدرك دكترا دارند؛ ايشان      : گويندمي. مثل مدرك معادل  : ناقصي زدم گفتم  
 براي اين آقا هست از نظر خوب حالا هر چه  . درك دكترا ندارند  م. معادل دكترا دارند  

ها ايشان هم دارند منتها نفس مقام و عين مقام          مزاياي علمي و حقوق و سائر ويژگي      
 تمام آثاري كه بر شهادت مترتب هست، اجر شهادت، نور منان همينطور مؤ.را ندارند

. كنـد فـرق مـي   . دهند، اما شهيد درجاتش متفـاوت اسـت       را به آنها مي   ... شهادت و   
لَهـم  «: فرمايـد چون قـرآن مـي    . ها با شهدا يكسان نبايد باشند     ظاهراً در تمام ويژگي   

 ـ     )ع(فراواني از اهل بيت   روايات   »أَجرهم ونورهم  ودن مـؤمن   است مبنـي بـر شـهيد ب
روند نزد خدا بـه     كساني كه با معرفت امامان از دنيا مي       . )ع(متوفي با معرفت اهل بيت    

 بعد همين   .مؤمنان امت من شهيدانند   : پيغمبر گرامي اسلام فرمودند   . منزله شهيدند 
لـصِّدِّيقُونَ والـشهداء عِنـد      والَّذِين آمنوا بِاللَّهِ ورسلِهِ أُولَئِک هم ا      «. آيه را خوانند  

بِّهِمع(از امـام  : گويدمنهال مي . است كه فرمودند   آمده روايتي   نيز )ع(ق از امام صاد   .»ر( 
امام فرمود كه آن كه مـؤمن اسـت نـزد خـدا             ! خواستم كه دعا كنيد من شهيد شوم      

نـه فـراوان    روايات در اين زمي   . منزلت شهيد را دارد و بعد همين آيه را تلاوت كردند          
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.  از دنيا برود نزد خدا بـه منزلـه شـهيد اسـت             )ع(مؤمني كه با معرفت اهل بيت     . است
آيه . است رش با معرفت ما بميرد، شهيد مرده      هر كس در بست   :  فرمود )ع(اميرالمؤمنين

بينکُم وتکَاثُر  اعلَموا أَنما الْحياةُ الدنيا لَعِب ولَهو وزِينةٌ وتفَاخر         «: فرمايدبعدي مي 

بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمل پرستى           ؛1»...فِي الْأَموالِ والْأَولَادِ  
 گويـا قـرآن     .و فخرفروشى در ميان شما و افزون طلبى در اموال و فرزندان اسـت             

اش را جمـع    زندگي دنيـا همـه    . خواهد بفرمايد حيات دنيا در اين پنج مورد است        مي
دنيـاي  . آنچه كه مربـوط بـه خـود دنياسـت         . شود خلاصه مي  موردنيد در اين پنج     ك

جالـب اسـت    . هدف قرار گرفته؛ دنيايي كه هدف انسان قرار بگيرد غير از اين نيست            
 باعـث غفلـت از سـعادت ابـدي هـستند؛            وكه تمام اين امور باعث غفلت از ياد خدا          

 از امور    آدمي شود كه لعب باعث مي  . دهدكمااينكه در آيات بعدي هم قرآن تذكر مي       
يك ظرفي، يك ليتر گنجايش داشته باشد شما يك         اگر  . جدي و ضروري غفلت كند    

 را پـر     سـر جـايش    هر چه از آبش برداريد هـوا      . شود لبريز مي  ليتر آب بريزيد در آن    
خداوند به انسان يك فرصتي داده؛ كه اين فرصت دقيق مطابق است بـا آن               . كند  مي

 از آن را دنبـال بـازي و سـرگرمي و      هـر چـه   . واند به دسـت بيـاورد     ت مي سعادتي كه 
يا به عبـارت ديگـر      . بيند كم دارد  روز قيامت مي  . آيد كم مي   رفت، از آن   خوشگذارني

 اگر بخواهد به آن امور برسـد         جدي است،  انسان يك اموري در زندگي دارد كه همه       
از هـا   ت جدي قرار گرفت، جدي    هر چه بازي در زندگي به صور      . آوردوقتي زياد نمي  

 خـورده، چـه     است يا شكـست      برنده شده  اي مسابقه  فردي در  .شوندميصحنه خارج   
گويي كنند؛  تفسير ميوگيرند؛ تحليل كنند؛ وقت ملت را مي مصاحبه ميوقدر دعوا 
كند و در اين حال از مهمات بسياري غافـل            ترين امور زندگي را بررسي مي       كه جدي 

گـويم بـازي بـازي باشـد جـدي      حداقل من مـي  . يكي از آنها معاد است    شوند كه     مي
 بـازي   گاهي بـراي روحيـه اسـرا در يـك تـيم           خدا رحمت كند آقاي ابوترابي      . نشود

                                                 
 20 حديد آيه -1

  15                                                           م تفسير موضوعي قرآن كريمدوره دوازده
 

سـابقوا  : فرمايـد اينجا مـي  ( ؛1»...رض عرضها السماوات والاَ   مغفِرةٍ مِّن ربِّکُم وجنةٍ   
آنجـا   »ا کَعـرضِ الـسماء والْـأَرضِ      عرضـه «: اينجا فرمـود  ) سارعوا: فرمايدآنجا مي 
: چـه بگـوييم   . پس از اين حيث فرقي ندارنـد       »رضعرضها السماوات والاَ  «: فرمود

 »رضعرضـها الـسماوات والاَ    «: چـه بگـوييم    »عرضها کَعرضِ السماء والْأَرضِ   «

مـا  : فرمايـد ت كمااينكه قرآن مي   فقط فرقشان اين است كه اين تصريفي در بيان اس         
 كنيم تا اثرش بيشتر شود و مردم پنـد بگيرنـد          هاي مختلف بيان مي   آيات را به شكل   

در آيـه   . عمـران اسـت     آل 133پس اين آيه شـبيه آيـه        ) اينها را قبلاً توضيح داديم    (
: فرمايـد وقتـي مـي   .  سـرعت اسـت    صـرف مـسارعه    »سارِعواْ« است  عمران آمده  آل
تـر از سـرعت     يكي چيز اضافه   »اسابِقُو« !بشتابيد! سرعت بگيريد  يعني   ؛»سارِعواْ«

 كه او هم سرعت دارد جلو       رقيبيعني نه تنها سرعت بگيريد سعي كنيد از         . هم دارد 
گيـرد، سـرعت گـرفتن تنهـا مطلـوب          در مسابقه آدم ضمن اينكه سرعت مـي       . بزنيد
خـوب وقتـي    ! ن چيز را بياور    برو فلا  سريع: گويديك وقت مولا به عبدش مي     . نيست
 جا  د؟ اين ورببينم كدام از همه تندتر مي     : گويديك وقت مي  . است  ه اطاعت كرد دويد  

يعني هم بايد   . ها جلو بزند  وري بدود كه از همه دونده     بايد ط . كنددويدن كفايت نمي  
دويدن تنها معمـولاً انـسان بـه        در  . تر است يك مقدار مشكل  . بدود هم بايد جلو بزند    

اما وقتي پاي مـسابقه در ميـان آمـد تـا آخـرين حـد                . كندوان متوسطش اكتفا مي   ت
شـود تأكيـد اشـد از    معلـوم مـي    »اسـابِقُو «: فرمايـد اينجـا كـه مـي     . دودتوانش مـي  

چـرا؟  . هم به معناي مـسابقه بگيـريم       »سارِعواْ«توانيم  اگر چه مي  . است »سارِعواْ«
وقتـي  ! اسـرع يعنـي تنـد بـرو       : گويـد ي مي وقت. زيرا باب تفاعل معناي طرفيني دارد     

سارعوا : شود گفتپس مي. سرعت مسابقه بدهيد سارعوا يعني با همديگر با: گويد مي
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ال آن پـنج    به عبارت ديگر نتيجه و مث     . كنددارد و غافل مي   زند و از آخرت باز مي     مي
امـا مـاده   . هر پنج تا كارشان همين اسـت  . گردد به غفلت و غرور    تا ويژگي دنيا برمي   
آقـا در   :  كه بگويند   فردي چه طور غفلت است؟ بعنوان مثال     . ستغرور همان غفلت ا   
ايـن  . سـت ما زورمان زياد ا   : بگويد! اي خوابيده رويد يك شير درنده   راهي كه شما مي   

يعنـي  . او به زور بازويش مغرور است     : گوييدشما مي . است به زور بازويش مغرور شده    
  از قـدرت شـير     ه ماده اصلي اين فريب خوردن، غفلت او       فريب خورده در عين حاليك    

همين غفلـت باعـث شـده كـه       .  هيبت شير و قدرتش غافل است      اً از يعني واقع . است
بنابراين كـار   . غرور او را بگيرد و متوجه نشود كه با چه موجود خطرناكي روبرو است             

كنـد و از آخـرت و سـعادت         دنيا اين است كه انسان را به ظواهر خـود مـشغول مـي             
  .شود متاع غروربنابراين دنيا مي. داردبازمي

سابِقُوا إِلَى مغفِرةٍ مِّن ربِّکُـم وجنـةٍ عرضـها کَعـرضِ الـسماء              «: فرمايدآيه بعد مي  

 از بـاب    »سـابِقُوا « !مـسابقه دهيـد   ! سبقت بگيريد  يعنـي  »سابِقُوا« ؛1»...والْأَرضِ
 خـدا   .گر سـبقت گـرفتن     بـه معنـاي از همـدي       .يـسابق؛ مـسابقه   مفاعله است؛ سابق؛    

يگر سبقت بگيريد به سوي هـدف مغفـرت پروردگارتـان و بـه              از يكد : فرمايـد  مي
 اولاً عرض گاهي در مقابل      .بهشتي كه وسعت آن چون وسعت آسمان و زمين است         

كلمـه عـرض الزامـاً      . رودرود و گاهي به معناي وسـعت بـه كـار مـي            طول به كار مي   
 ـ   . هميشه به معناي عرض شي در مقابل طول آن نيست          ه بلكه به معناي وسعت هم ب

ضي از مفسرين   كلمه سماء را بع   . است اينجا به معناي وسعت به كار رفته      . رودكار مي 
يعنـي همـه    . جـنس اسـت   آن   فرمودنـد كـه الـف و لام          )رض(مثل علامـه طباطبـايي    

الــف و لام جــنس تمــام افــراد مــدخول خــودش را  .  نــه آســمان دنيــاهــا؛ آســمان
. شـوند باشند در اين وارد مـي     يعني تمام افراد آسمان كه هفت آسمان        . گيرد دربرمي
وسارِعواْ إِلَى  «: فرمايدعمران است كه مي    ن آيه در مفهوم همان آيه سوره آل       پس اي 
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 تـيم ايـشان     .خوردنـد كردنـد گـل مـي     تر بازي مي  هاي قوي زماني كه با تيم   ! كرد مي

آقـا   حـاج : گفتنـد نها مياي. من بارها ديده بودم . خنديد حاج آقا مي   شدند؛  ناراحت مي 
: گفتنـد مـي . مـن خيلـي خوشـحالم     ! آقاجـان : گفـت   مـي  !!اش كجا بـود؟   ديگر خنده 

خوشحالم كه با ايـن گـل خوردنمـان دل          ! نه: گفتمي!! خوشحاليد كه گل خورديم؟   
شـما  ! دانيد تيم مقابـل چـه قـدر خوشـحالند؟         مي. چند نفر بنده خدا را شاد كرديم      

ببينيد حالا سـيد مجبـور شـده در    . ا را خوشحال كرديد د از اينكه آنه   يخوشحال باش 
اين شرايط بازي هم بكند امـا بـازي را نگذاشـته از حـد بـازي بيايـد بيـرون ديگـر                       

چـه  . شوندمي  بازي هاي زندگي بازي را جدي كرديد جدي    اگر  . است  اش نكرده  جدي
 ـ      ها بي   ارزشهاي كشور خودمان به     قدر در همين ورزشگاه    .  شـد تتوجهي و گـاه اهان

ديگر حداقلش اين است كه ديگر نه كسي وقت نمازي را شناخت، نه صـداي اذانـي                 
!  نماز داريم؟ ازترآيا جدي! آقا وقت نماز است بازي نكنيد   : نه كسي گفت  . شنيده شد 

لهو هم . پس اين لعب باعث غفلت است  . رود  به حاشيه مي  وقتي بازي جدي شد نماز      
اري كه اهميت كمتري داشته باشد و انـسان را          گفتيم لهو يعني ك   . باعث غفلت است  

يا اهميتي نداشته باشد انسان را سرگرم كند و انسان از كار            . تري باز دارد   از كار مهم  
سـاز سـر    اي گذاشته بوديد خيلـي سرنوشـت      عده با شخصي و    مثلاً .تري باز ماند   مهم

پـي  ورد؛ رفتيـد    يك كتابي برايتان بيا   . ساعتي كه بيايد يك كار مهمي را انجام بدهد        
با ناراحتي رفت و خير بزرگي از      ايشان هم آمد سر وعده و       . فيلم ديدن و يادتان رفت    

  .اين هم باعث غفلت است. ي سرگرمييعن. لهو: گويند به اين مي.شما فوت شد
حداقلش اين است كـه وقـت انـسان را          . خواهد تزين وقت مي   زاست؛   هم غفلت  زينت

هايي كه خيلي اهل آرايش و و مفاسد نداشته باشد؛ اينحالا اگر تبعات . دهدهدر مي
  يعني دارد از   .رودخودآرايي هستند حداقل يك ساعت وقتشان جلوي آينه صرف مي         

نصف روز يـا    . روز  قدر است؟ يك شبانه    بعدش هم دوامش چه   . شودعمرشان تلف مي  
 .كنـد  ي مـي  كلي خـودآراي رود بيرون مي دوباره وقتي . شود دوباره تمام مي   .دو ساعت 

شود؛ زينت دكورهـا، زينـت گلهـا، زينـت          اش مي يك مقدار وقتش صرف زينت خانه     
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. گيـرد اش هم كه زينت به غفلت مـي       يك تكه . عمرش صرف زينت است    .... خودرو و 
كنند به چيزهايي    بعضي افتخار مي   »تفَاخر بينکُم «. پس زينت هم باعث غفلت است     

 از  ما هيچ . آدم نبايد افتخار كند   . تارشان اشتباه اس  خوب اينها ك  . كه خودشان دارند  
چـه كـسي    . افتخار زماني است كه يك چيزي مـال خودمـان باشـد           . خودمان نداريم 

اگـر  . هر چه هست مـال خداسـت      ! تواند بگويد اين كمالات من مال خودم است؟        مي
.  كرد  كه خدا داده افتخار     هم  چيزي شود با آن  شود با مال ديگري افتخار كرد مي      مي

 چـون ديگـران را تحريـك    ؛ مفسده داردزيرا تفاخر چون خدا افتخار را دوست ندارد؛  
بعد هم تحريكش . يدا ه تفاخر كرديد، اولاً تحقيرش كردكند؛ وقتي شما به ديگريمي
مانـد و   او كه تحريك شد از كارهاي مهمش بـاز مـي          . له به مثل كند   قابكني كه م  مي
رقابت بر سر تفـاخر كـه       . ا بتواند جواب شما را بدهد      ت ناصوابرود دنبال كارهاي    مي

شـود؛ كارهـاي خـلاف    حدود زير پا گذاشته مـي . شوندها پامال مي بالا گرفت ضعيف  
ايـن  . كننداي به آنچه خودشان دارند تفاخر مي       عده .تفاخر آثار بد دارد   . شودزياد مي 

 آنچـه ديگـران دارنـد       اي كه اشتباهشان بيشتر از آنهاسـت بـه        يك عده . اشتباه است 
!  محل من اسـت    اهلخوب به من چه كه او       ! فلاني بچه محل ماست   . كنندافتخار مي 

آن !  اسـت داراين ديگر خنـده ! كنند به موهومات تفاخر مي     از هر دو بدتر    اييك عده 
 مـثلاً تورانيـان   . هم نه موهوماتي كه خودشان دارند، موهومـاتي كـه ديگـران دارنـد             

 مرز تير بندازيد هر جا تير افتاد ران را كوچك كنند و گفتند يك خواستند مرز اي  مي
بيرون آمد و تيري در كمـان گذاشـت و آنچنـان            !  آرش كمانگير  . باشد ايران و توران  

 جـان  دمخـودش كـه در   ! ير در حال پريدن بـود     اين زه را كشيد كه نصف روز اين ت        
و درخـت سـر راهـش       رفت ديگر آن قدر كه شانس گرفت        تير هم نصف روز مي    . داد

ديگـري  . درآمد و خورد به درخت و مرز ايران زمين را برد در اعماق خاك تورانيـان               
نها تفاخر موهوم   خوب اي !! است   شعر برايش بافته    فكر كرده   آمده نشسته چند روز    هم

 بـه   خـواهي افتخـار كنـي     مـي !  افتخـار كـن    حداقل به ابن سينا   .  ندارد است واقعيت 
به رستم نبوده و نيـست افتخـار        ! كني؟چيز نبوده افتخار مي   به  ! ملاصدرا افتخار كن  
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و امـا اينكـه چـرا      . خواهد انتخـاب كنـد     را مي  حالا هر كس هر چه    . عذاب هم هست  
 مغفـرت را اول     »ومغفِرةٌ مِّن اللَّـهِ ورِضـوانٌ     «: رضوان و مغفره؟ بلكه فرمود    : نفرمود

 ـ                ه رضـوان الهـي     آورد؟ خواست بفرمايد كه تا انسان بـا آب مغفـرت شـسته نـشود ب
 امـا   »ومغفِرةٌ مِّـن اللَّـهِ    «: و اما فرمود  . كندجامه رضوان الهي را به تن نمي      . رسد نمي

:  امـا مغفـرت را فرمـود       »عذَاب شدِيد «: فرمود. از خدا عذاب شديد   : عذاب را نفرمود  
واسـته  اسـت كـه خ      آن ايـن بـوده     شايد وجـه  .  به خدا نسبت داد    »ومغفِرةٌ مِّن اللَّهِ  «

به خاطر  . خداست اما عذاب نتيجه بدكرداري خود آدم است       لطف  بفرمايد مغفرت از    
دنيـا  : خواهـد بفرمايـد   اي كه هست مي   يك نكته . خروج انسان از مسير بندگي است     

اگر دنيا را با چشم دنيا نگـاه كنـيم و فقـط دنيـا ببنـيم و آن را                    . اش بازي است  همه
بـازي و  :  ايـن پـنج چيـز اسـت    ،دنيـا نگـاه كنـيم   وسيله آخرت نبينيم دنيا را بـراي     

اما عذاب حقيقي، رنج حقيقـي   ! همين. بيهودگي، سرگرمي، خودآرائي، تفاخر و تكاثر     
گردد  هر كس دنبال سعادت حقيقي مي     . و همچنين سعادت حقيقي در آخرت است      

يا إِلَّـا   وما الْحياةُ الـدن   ...«. هايش هم بازي است   اينجا خوشي . آنجاست؛ اينجا نيست  

 ايـن سـياق، سـياق       .حيات دنيا چيزي نيست جز متاعي براي غرور        ؛1»متاع الْغرورِ 
: مثـل . يكي از روش هاي قصر اين است كه نفي و استثناء با هـم بياينـد               . قصر است 

 نافيه است؛ ماء   »وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ     «: فرمايداينجا مي . »لااله الا االله  «
دنيا هيچ چيز نيـست جـز       : شودمعنا اين مي  . شودمي  سياق  قصري   استثناء،» الّا« با

غرور به معناي   . كندكاري جز اين نمي   . يعني هيچ شأن ديگري ندارد    . وسيله فريفتن 
ا در  منته ـ. د يعنـي فـريبش دا     »غَـره «. تكبر نيست؛ به معناي فريب خـوردن اسـت        

پس دنيا با ظاهر فريبنده خـود آدمـي را گـول            . است يدهمعناي غرور غفلت هم خواب    
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رش است است كه انسان را به تفـاخر         دنيا كا ! اين افتخار دارد؟  ! برو تحويل فلاني بده   
  .كشاندمي بيهوده

در آخـرت عـذابي     ؛1»...وفِي الْآخِرةِ عذَاب شدِيد ومغفِرةٌ مِّـن اللَّـهِ ورِضـوانٌ          ...«
 حالا تا چه قبـول افتـد و چـه در نظـر              .سخت و مغفرت و رضوان الهي در كار است        

كه هد بگيرد يا مغفرت را؟ اولاً اينخوايعذاب را م. خواهدهر كس هر كدام را مي    . آيد
نبِّـىءْ  «: فرمايد يك جا مي   .دليل دارد  مغفرت؟    نفرمود عذاب را تقديم كرد؛ چرا اول     

    حِيمالر فُورا الْغادِي أَنِّي أَنأَ  * عِب الاَ    و ذَابالْع وذَابِي هنَّ عبه بنـدگان مـن      ؛2»لِيم
 امـا اينجـا   !ب من هم عذاب سـختي اسـت     خبر بده من غفور و رحيم هستم و عذا        

. به خاطر اينكه سياق، سياق گلايـه و تهديـد مؤمنـان خطاكـار اسـت        .  است برعكس
حاضـر نيـستند در راه      . مؤمناني كه حاضر نيستند مالشان را براي خدا هزينه كننـد          

در آيـات مـدني، سـور مـدني فـراوان           . است ل دامنشان را گرفته   بخ. خدا انفاق كنند  
: فرمايـد در سـوره حـشر مـي      . كند از بخيلـي مؤمنـان     كه خداوند گلايه مي   بينيم   مي

: فرمايـد  مـي  )ص(در سوره محمـد    ؛3» يوق شح نفْسِهِ فَأُولَئِک هم الْمفْلِحونَ      ومن...«
وما لَکُم أَلَّا تنفِقُوا    « در اينجا    .ورزيدبعضي از شما بخل مي     ؛»...فَمِنکُم من يبخلُ  ...«

 شود كـه مـؤمنين هـم      معلوم مي . كنددر سوره نساء هم گله مي      ؛4»...ي سبِيلِ اللَّهِ  فِ
چـون سـياق،    . گيرنـد  به خاطر بخلشان در راه خدا مورد گلايه خدا قـرار مـي             گاهي

. داندخدا بهتر مي(. است ذاب را مقدم داشتهسياق گلايه و تهديد و تحذير است لذا ع   
ت؛ در واقع در آخرت مغفـرت هـس       : فرمايدبعد مي  ).رسد علتش اين است    به نظر مي  
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 در ايـن كارهـا    هـا كـه مـا را      خـود غربـي   ! دقت كنيد !!  اين فخر بدي است    !كني؟مي

 خودشـان افتخاراتـشان چيزهـاي موجـود         )چون به نفعشان اسـت    (كنند  تشويق مي 
 تـشويق   خودشان اين طوريند ولـي مـا را       . كنندلي افتخار نمي  ابه چيزهاي خي  . است
چـه  ! اين اسفنديار خيلي چيز خـوبي اسـت       !  اين رستم چيز خوبي است      كه كنندمي

افتخـارات  ! اين هم واقعاً دردسرسـاز اسـت      ! كدام آرشي؟ ! چه اسفندياري؟ ! رستمي؟
  ! دروغين

  برخيالي صلحشان و جنگشان  بر خيالي فخرشان و ننگشان
اين كه . ر اساس خيال اساس خيال، فخرشان بجنگشان بر اساس خيال، صلحشان بر  

شود انـسان وقـتش و      باعث مي . دنيا اين طوري است   . نبايد مسير زندگي انسان شود    
خوب وقتي شما رفتي و همـه وقتـت را          . عمرش را صرف دنيا بكند و از آخرت بماند        

  .تصرف كسب دنيا كردي ديگر آخرت خبري نيس
ايـن  : فرمايدمي!  است  جالب كه از اين آيه كرده      )رض(اما يك تفسيري هم شيخ بهايي     

پنج ويژگي كه در آيه آمده، لعب، لهو، زينت و تفاخر و تكاثر در اموال و اولاد مراحل            
. خواهـد بـازي كنـد     اش مـي  همـه كـار دائمـاً     بچه اول   . است  بيان فرموده  عمر آدم را  

 كـه نوجـوان شـد بيـشتر دنبـال           بعـد  »لَعِب« .تمايلش به بازي كردن شديدتر است     
شود؛ سرگرمي بـرايش بيـشتر جاذبـه        يك مقدار بازيگوشي كمتر مي    . سرگرمي است 

در او قـوي     كـردن  اني رسيد ايـن حـس خـودآرايي و زينـت          بعد كه به سن جو    . دارد
 بـه   كنـيم   كهولت كه ما به پيري ترجمـه مـي        ( رسيد   بعد كه به سن كهولت    . شود مي

 ـيـن سـن      در ا  .)نامـد    مي  كهولت  سالگي را  40 تا   30 از   عرب. معناي پيري نيست   ه ب
رود از آن    مـي  .رتبـه اداري ومنـصب    پـست و مقـام و درجـه و          . دنبال تفـاخر اسـت    

 كـه رد شـد، عطـش جمـع          50 سن   از. كند اين غلبه مي   شود و اش كم مي  خودآرائي
هـاي مـؤمن در   انسان!  است دقيقيانصافاً اين تفسير. شود در او شديد ميكردن مال 

 كننـد؛ تفـاخرطلبي  تـزين را كنتـرل مـي   . كننـد ها را كنترل مـي هر سني اين غريزه 
اگـر  .  غالب استويژگيچون در هر سني يك روحي از اين پنج . گيرندمهارش را مي 
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 آخر عمر درگيـر اسـت؛ آخـرش         تا! اي دارد؟ انسان قرار شد تسليمش شود چه فايده      
. اما در رابطه با تفاخر، چند روايـت اسـت         . است همه عمرش را خراب كرده    ! هم هيچ 

 !تفـاخر نكـن  ! فخر خـودت را فـرو بگـذار    ؛»ضع فخرك«:  فرمـود  )ع(لمؤمنيناميرا
 !قبـرت را يـاد كـن       ؛»ذكـر قبـرك   او« !تكبرت را در هم بكـوب      ؛» كبرك واحطط«

يـك روايـت    . اين يك نكتـه   !  و ياد قبر كن    تكبرت را نابود نما   !  را دور بينداز   تفاخرت
بگذاريد  تفاخر را از سر فرو       اين تاج  ؛»مفاخرهالن تيجان   و ضعوا ع  «: فرمايدديگر مي 

خـر  فشيطان بـه اصـل و نـسبش    : فرمايند مي)ع(عه اميرالمؤمنين در خطبه قاص  !كنار
كند و   گلايه مي   خطاب به يارانش   )ع(بعد اميرالمؤمنين . كرد و از درگاه خدا رانده شد      

ايـن اخـلاق،    ! هـا را از خودتـان دور كنيـد        اين اخـلاق  . شما اهل تفاخريد  : يدفرمامي
كننـد بـه    به چه چيزهايي فخر مـي     ! خطبه قاصعه را نگاه كنيد    . لاق شيطان است  اخ

بايـد افتخـارات را تعـديل    ! كننـد؟ به چه چيزهايي دل خودشان را خوش مي ! مردم؟
 بـه بنـدگي     اگر قرار هم است به چيزي افتخار شود به علـم افتخـار شـود؛              ! بله. كرد

 ، تـأثير سـوء دارد،     معـه تـأثير دارد     در جا  تفاخركنم   اينكه من عرض مي    .افتخار شود 
 و مردم بـه آن افتخـار كردنـد،           شد  ارزش اگر چيزهاي موهوم  . زشگرا هستند مردم ار 

؛ چيزي كه بـه آن افتخـار كننـد در چـشم همـه      شود ارزشوقتي افتخار كردند مي   (
. رونـد    مي  به طرف افتخارات موهوم    چون مردم ارزشگرا هستند،   ) كندقيمت پيدا مي  

حـالا مـن نمونـه عينـيش را     . شود كشيده شد مسير جامعه منحرف مي   وقتي جامعه 
مان هر ما اگر ما يك تيم فوتبال، واليبال، يك تيم مثلاً كشتي       ! ببينيد. كنمعرض مي 

جـز اينكـه    ! آيد؟ گير ما مي   ز چي چه! اش اول ما همه : سال همه دنيا را ببرد و بگويند      
ي دستشان باشد مثلاً چنـدين ميليـون        يك تعداد از جوانان ما هر روز روزنامه ورزش        

يك مقـدار   . اين اولين خاصيتش  . ساعت وقتشان صرف خواندن روزنامه ورزشي شود      
اش داريم مبادا يك كـشور  هاي مضاعف خرج كنند كه اين رتبه اول را نگه     هم هزينه 

 .شـود   هاي بزرگ كه صرف قراردادها و مربيان مـي          چه هزينه ! ديگر بيايد از ما بگيرد    
 برگـشته و   آقاي ورزشكار وقتي يكشود كهاش اين مي نتيجه. هم نتيجه دومش  اين  
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ديگـري   ماشـين داده؛      به او   كارخانه يك!! هايي چه هزينه  او آمدند،  استقبال   مردم به 
از جمعيـت بنـد   چند تـا خيابـان   .... و شركت فرش داده     يك سكه داده؛    به افتخارش 

به ما رفتـه در دنيـا افتخـار كـسب       ؛ آن طرف يك جوان نخ     است   ترافيك شده  آمده و 
! خيابان كـه هيچـي    . كرده، اين فردا دانشمند آينده ماست؛ هيچ كس هم خبر ندارد          

پـانزده بيـست تـا آدم آمدنـد و يـك            . هاي فرودگاه هم برايش بند نيامده است      سالن
كـس هـم بـه او افتخـار          سر و صدا بردندش، هـيچ     دسته گلي انداختند گردنش و بي     

اي ما را در عربستان شش ماه پيش دزديدند هنوز هـم            انشمند هسته يك د . كندنمي
حالا اگر يك بازيكن دزديده بودنـد همـه         . دانندها هم نمي  خيلي. خبري از او نيست   

. اششود نتيجه شود اين مي  وقتي جاي افتخارات عوض مي    ! ببينيد. دانستندعالم مي 
ني، چيزي كه بايد افتخار كنـي       كوقتي كه به چيزي كه نبايد افتخار كني افتخار مي         

كنـد  آيد به نژادش افتخار مي  خوب آن يكي مي   . آيدكني اين از آب درمي    افتخار نمي 
نـژاد مـن    : گويـد مي. شود جنگ جهاني  شود آلمان نازي، مي   مي. شود صهيونيسم مي

شـود جنـگ    مـي . نژاد من بهتر اسـت    : گويد مي  هم او. برتر است از نژاد تو بهتر است      
مـا  . اسـت  كنـد آخـرش را حـساب كـرده        اگر اسلام با يك اخلاقي مبارزه مي      . جهاني

فلاني : گوييمگيريم و مي  ما گردنمان را راست مي    ! بينيم كه بله  شيريني اولش را مي   
ما : آيا اگر يك روز آمدند و گفتند      . شودكنيم آخرش چه مي   ديگر فكر نمي  ! از ماست 

ست بريزيم به حساب شما؛ بعـد شـما         خواهيم يك پولي مثلاً مال فلان شخصي ا       مي
اگـر بـا مـال    !  نيـست؟ ايـن زشـت    ميليارد دارد،5تفاخر كنيد كه حساب بانكي من    

ما يك چيز مال    . ديگران افتخار كردن زشت است، خوب آنچه ما داريم مال خداست          
انـسان ذاتـاً فقيـر     . اسـت   فقرمان نيم افتخار كنيم؛ آن هم    تواخودمان است به آن مي    

 بـه . فقط اين مال خودت است  . خواهي افتخار كني به فقرت افتخار كن      مياگر  . است
 . اسـت   مـن  فقر فخر  ؛»يالفقر فخر «:  فرمود )ص(پيغمبر! هيچي نداشتنت افتخار كن   

: يك مال عـاريتي دادنـد و گفتنـد        اگر  ! خواهي افتخار كني به اين افتخار كن      اگر مي 


